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زنان کمتر بازنشستگی می گیرند
شــرق: کارگــران زن بعد از بازنشســتگی 
مشــمول برخی مزایای مزدی نمی شوند. 
ایــن در حالی اســت که در زمان اشــتغال 
ماننــد مردان کارگر حــق بیمه به صندوق 
تأمین اجتماعی واریز کرده اند. احمدی، یک 
بازنشســته خانم که در یک شرکت تولیدی 
زنجــان کار می کــرده و در حال حاضر چند 
ســالی  اســت بازنشسته شــده، با بیان این 
مطلب، «از تبعیض جنسیتی حاکم در نظام 
پرداخــت تأمین اجتماعی» انتقــاد کرد. او 
به ایلنا گفت: زمانی که ما خانم ها شــاغل 
بودیم، تفاوتی با آقایان در زمینه کســورات 
بیمه نداشــتیم. چرا الان ما زنان بازنشسته 
نباید مزایایــی مثل عائله مندی و حق اولاد 
داشــته باشــیم؟ چرا این مزایای مزدی که 
حق مســلم ماســت، از ما دریغ می شود؟ 
این بازنشســته تأمین اجتماعی اضافه کرد: 
سؤال این اســت که آیا از ما کمتر از مردان 
حق بیمه کسر می شــد؟ مگر در پرداخت 
حق بیمه و مالیــات با آقایان برابر نبودیم؟ 
احمدی با بیان اینکه زمان اشــتغال مانند 
مردان کار کردیم و حق بیمه دادیم، افزود: 
مگــر نباید هر نــوع تبعیــض در پرداخت 
دستمزد لغو شود؛ بسیاری از زنان بازنشسته 
سرپرســت خانوار هســتند اما حــق اولاد 
نمی گیرند. به اعتقاد این خانم بازنشســته، 
نظــام پرداخت تأمین اجتماعی بر اســاس 
تبعیــض تنظیم شــده اســت: تبعیض در 
نظام پرداخت ســازمان رخنه کرده، حقوق 
کارکنان ســازمان تأمین اجتماعی با ما که 
سرمایه گذار اصلی صندوق هستیم، تفاوت 
بسیار دارد؛ حقوق مردان بازنشسته از زنان 

بازنشسته و مستمری بگیر بیشتر است... .

یک خواسته از مجلس دوازدهم
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته 
اجتماعی گفت:  تأمیــن  قانون  مشــمول 
در صورت ترمیم حقوق بازنشســتگان با 
ضریب عددی یکســان و برابــر با درصد 
افزایــش نــرخ تــورم  هرســاله و عــدم 
تقســیم بندی بازنشســتگان به دو گروه و 
عدم تبعیض علیه بازنشستگان بیمه پرداز 
دیگر سطوح دیگر نیازی به متناسب سازی 
نبود. عباسعلی سلطانی کیا، رئیس کانون 
عالی کارمندان بازنشســته مشمول قانون 
تأمین اجتماعی، با اشــاره به درخواســت 
اصلاح مصوبه متناسب ســازی مستمری 
تأمیــن  قانــون  مشــمول  بازنشســتگان 
اجتماعــی از مجلــس دوازدهــم گفت: 
این درخواســت با پیشنهاد اصلاحی جزء 
۲ بنــد الحاقی ۲ مــاده ۲۹ لایحه برنامه 
هفتم توســعه همراه بود، به خاطر اینکه 
برخلاف مــاده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی 
اســت و حقوق قانونی و مکتسبه هر فرد 
بازنشســته مجددا و به میــزان ۱۰ درصد 
بیشــتر کاهش می یابد. او بــه ایلنا گفت: 
اولین مســتمری بازنشســتگی مشــمول 
قانون تأمین اجتماعی هر فرد بازنشســته 
مشــمول، مطابق ماده ۷۷ قانون دائمی 
تأمین اجتماعی، برابر متوســط دســتمزد 
آخــر  دو ســال  بیمه پــردازی  مشــمول 
اشــتغال تعیین شــده و کاهش می یابد و 
هر فرد بازنشســته دارای ضریبی نســبت 
به حداقل حقوق دســتمزد سال برقراری 
مســتمری است. ســلطانی کیا تأکید کرد: 
برای حفظ قدرت خرید اولین مســتمری 
بازنشســتگی باید مطابق ماده ۹٦ قانون 
تأمین اجتماعی هرساله و در تمام دوران 
برابــر  و مســتمری بگیری،  بازنشســتگی 
بــا درصد افزایــش هزینه هــای زندگی و 
نرخ تــورم افزایش یابد. اما به نادرســتی 
در ۱۸ ســال اخیــر درصــد ترمیم حقوق 
تأمیــن  قانــون  مشــمول  بازنشســتگان 
اجتماعی کمتر از میــزان درصد افزایش 
هزینه های زندگی و نرخ تورم بوده اســت 
کــه موضوع متناسب ســازی برای جبران 
این عقب ماندگی باید باشد. رئیس کانون 
عالی کارمندان بازنشســته مشمول قانون 
تأمیــن اجتماعی افــزود: لازم به توضیح 
است که در ۱۸ سال اخیر، استقلال نسبی 
گرفته  نادیــده  اجتماعی  تأمین  ســازمان 
شده و شاهد مداخله عوامل مداخله گر و 
بازدارنده در امور سازمان تأمین اجتماعی 
هســتیم کــه موجب کاهــش عملکرد و 
ایجاد تبعات منفی برای ســازمان شــده 
است. ســلطانی کیا گفت: رویه غیرقانونی 
بازنشســتگان  ســالانه  حقــوق  ترمیــم 
پلکانــی معکوس،  بــه روش  مشــمول 
بــدون رعایــت محاســبات اکچوئــری و 
حسابداری بیمه ای و بدون توجه به میزان 
بیمه پردازی  در  بازنشســتگان  مشــارکت 
و تقســیم بندی به دو گروه حداقل بگیر و 
دیگر سطوح، همچنین رعایت نشدن ماده 
۹٦ و عــدم ترمیــم حقوق بازنشســتگان 
به ویژه بازنشستگان دیگر سطوح به میزان 
افزایش نرخ تــورم و هزینه های زندگی از 

پیامد های این دخالت هاست.

اجحاف، در ملک آقای شهردار!

   ماجرا تلخ اســت؛ تلخ نه از این بابت که پیش از این  چنین اتفاقی رخِ 
واقعیــت به خود نگرفتــه، بلکه تلخی ماجرا به این دلیل اســت که 
موجودی واسطه و بی هیچ نفع و سودی، از زمانی به بعد در بدنه سازمان ها 
و ادارات این کشــور، به وجود آمده اســت و حالا دارد چنان اصالتی به خود 
می دهد که تخلف هم می کند و از قضا تخلفش در قامت اجحاف به یکی از 

آسیب پذیرترین اقشار این جامعه توی بوق و کرنا می رود.
دیروز خبر آمده که پیمانکاران شــهرداری تهران، حقوق کارگران فضای سبز 
را نه چنان  که شــاید پرداخت کرده انــد و نه چنان  که باید. آن طور که در این 
خبر آمده، تعدادی از پیمانکاران فضای سبز شهرداری تهران، نه تنها حقوق 
کارگــران خود را به مقدار قانونی افزایــش نداده اند، بلکه تازه همان حقوق 

سال گذشته را نیز با تأخیر پرداخت می کنند.
معضل کارگران بدون صدا و بلندگوی فضای ســبز به این دلیل اهمیت دارد 
که نه تنها آنها جزء ضعیف ترین طبقات جامعه هســتند، بلکه مشتی نمونه 
خــروار از انواع اجحاف در حــق کارگران اند که هیچ بعید نیســت در دیگر 
شرکت های پیمانکاری نیز نمونه داشته باشد و مدیران چنین شرکت هایی به 
این دلیل که وضع اشــتغال و مضطر بودن نیروی کار را می بینند، امر بر آنها 
مشتبه می شود که هر اقدامی را انجام دهند و در صورت اعتراض نیروی کار، 
او را بــا این جمله که «اگر اعتــراض داری، خوش آمدی، راه باز و جاده دراز 

است» بدرقه کنند.
حالا عضو شــورای شــهر تهران در واکنش به عدم افزایــش حقوق برخی 
کارگران فضای سبز در سال ۱۴۰۳ گفته است: ما گزارش هایی داریم مبنی بر 
اینکه پیمانکاران به ویژه در حوزه فضای سبز و حوزه پسماند موارد قانونی را 
رعایت نکرده و ما در هر دو حوزه کم کاری و عدم رعایت مقررات را از طرف 

پیمانکاران شاهد هستیم.
«ناصر امانی» عضو شــورای اسلامی شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
در پاســخ به این سؤال که کارگران فضای سبز شهرداری با مشکلات بسیاری 
مواجه هســتند و برخی از آنها همچنان حقوق ســال گذشــته را که هشت 
میلیون تومان بوده اســت ، دریافت می کنند، آیا شــورای شــهر برای بهبود 
وضعیــت کارگران اقدامی خواهد کرد و به این موضوع ورود می کند؟ گفت: 
البته شهرداری مدعی اســت حقوق ۱۵ میلیون تومانی پرداخت می کند. ما 
هــم تعجب کردیم وقتی یکی از مدیران و معاونان شــهردار مطرح کرد که 

قرار است از ابتدای امسال حقوق ۱۵ میلیون تومانی پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: ما گزارش هایی داریــم مبنی بر اینکه پیمانکاران این موارد را 
رعایت نمی کنند، به ویژه در حوزه فضای ســبز و حوزه پسماند و ما در هر دو 
حوزه کم کاری و عدم رعایت مقررات را از طرف پیمانکاران شــاهد هســتیم. 
چندین بار در صحن شورا در این زمینه تذکر داده شده است و بنده به عنوان 
مســئول کمیته تشــکیلات و نیروی انسانی شورای اســلامی شهر تهران این 

موضوع را پیگیری کرده و نتیجه آن را در صحن شورا اعلام خواهم کرد.
این عضو شورای شهر تهران با اشــاره به عدم تشکیل فراکسیون کارگری در 
این دوره از شــورا خاطرنشان کرد: این فراکسیون در این دوره از شورا تشکیل 
نشــد، اما به هرحال بخش عمده ای از فعالیت هایی که در سطح شهر تهران 
می شود، بر عهده کارگران عزیز شهرداری تهران است. این افراد نیز عمدتا از 

طریق پیمانکاران با شهرداری ارتباط دارند.
امانی تصریح کــرد: یک زمانی در دوره ای که ما در شــهرداری بودیم، برای 
تمام کارگران شــهرداری حســاب باز کرده بودیم و کارت بانک شهر داشتند 
و حقوق آنها ماهانه به صورت مســتقیم به حســاب خودشان واریز می شد. 
متأســفانه بعد از این دوران این موضوع کنار گذاشــته شــد. البته شاید یکی 
از دلایلش این باشــد که اکثر کارگرانی که در ایــن حوزه کار می کنند از اتباع 
هســتند و این افراد امکان افتتاح حســاب در بانک شهر و بانک های دیگر را 
ندارند و ناچارند به صورت دستی از پیمانکار حقوق بگیرند و به همین دلیل 

ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.
وی افــزود: اما بــرای کارگران ایرانی به راحتی می توان در بانک شــهر یا هر 
بانک دیگری حســاب باز کرد و حقوق به حســاب آنها واریز شود. وضعیت 

کارگران مسئله ای است که ما باید حتما آن را پیگیری و دنبال کنیم.
این عضو شــورای شــهر تهران در بخــش دیگری از صحبت هــای خود در 
پاســخ به این ســؤال که برخی از نیروهای حریم بان و شــهربان گلایه دارند 
از اینکه شــهرداری مناطق از آنها برای جمع آوری کتفی ها استفاده می کند 
و در صورتــی که اقدام به این کار نکنند، ســازمان پســماند از امتیاز مناطق 
کــم خواهد کرد، آیا از نظر شــورا این نوع جمع آوری باعث بروز مشــکلات 
نمی شــود؟ گفت: مأموریت نیروی حفاظت شــهرداری تهــران در ارتباط با 
انتظام بخشی به مسائل شــهر تهران است و طبیعتا این مأموریت، مأموریت 
یگان حفاظت شــهرداری تهران اســت و ممکن اســت یــگان حفاظت در 
راســتای اقداماتش از برخی از مجموعه های وابســته به شرکت حریم بان و 
شــهربان نیز اســتفاده کند، اما این مأموریت موقت است و بعد از یک مدت 
به پایان خواهد رســید. امانی تأکید کرد: وظیفــه اصلی این نوع مأموریت ها 
بــر عهده یگان حفاظت شــهرداری تهران اســت. اگر نیاز به کمک داشــته 
باشــد به صورت مقطعی می تواند از زیرمجموعه های وابســته به خود به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم استفاده کند، اما این کار وظیفه دائمی شرکت 
حریم بان و شــهربان نیســت. او در پاسخ به این ســؤال که از وقتی که طرح 
جمع آوری کتفی ها شــروع شده به نظر شما تغییری در وضعیت زباله گردی 
ایجاد شده است؟ گفت: بله واقعیت این است که اگرچه هنوز به طور کامل 
این موضوع حذف نشــده اســت و همچنان موردی و انفرادی بعضا افراد یا 
خودروهایی مرتبط با این موضوع را در ســطح شــهر می بینیم، اما به شکل 
گســترده مانند گذشته نیست و کاهش آن محسوس اســت. از ابتدای دهه 
۷۰ قراردادهای کار آغاز شــده و بعد سبک و ســیاق آن تغییر کرد و تا امروز 
به دلیل وجود چنین رویه ای کارگران امنیت شــغلی نداشته اند. در طول این 
مدت بارها و بارها هشدارهای کوچک و بزرگ کارگران و اتحادیه های کارگری 
اواســط دهه ۸۰ و با رشد تقاضای کار پررنگ تر شد. درست از همان زمان که 
ســایه قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و چندماهه بر بازار کار سنگینی کرد 
و امنیت شــغلی از بازار کار رخت بربست تا امروز که با قراردادهای شرکتی، 
حجمی، طرحی و ۱۷ نوع قرارداد دیگر و با همراهی امپراتوری شــرکت های 
تأمین نیرو، کارگر و کارمند را اســتثمار می کنند، حقوق نیروی کار به درستی 
پرداخت نشــد. بارها قرار بر این شده تا بساط این نوع قراردادها جمع شود، 

اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
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نشستن و برخاستن با گروهی از تولیدکنندگان و گفت وگو 
درباره مشــکلات و معضلات آنها در بخــش تولید، دوباره 
وصف چهره کریه همان بختکی اســت که ســال های سال 
در قــواره جنگ تجارت و تولید خود را به نمایش گذاشــته 
و ســیاهه اقداماتــی را روی دســت ملــت گذاشــته  که با 
ریشــه دواندن در نظامات بوروکراتیک این ســامان، ریسمان 
نخی نیســتی را دور گردن صنعت در این کشــور انداخته و 
نالــه گرفتاری هایش نیز بلند شــده و هیچ بعید نیســت در 
ســالی که قرار است جهشــی در تولید داشته باشیم، با این 
اوصــاف که اهل تولید دارنــد، یحتمل باید بــر پیکر پر درد 

برخی از واحدهای تولید ناله زاری سر دهیم.

تکرار نامکرر
اتوبان چمران را به سمت توحید پایین می آییم. جملات 
مهندس خوب یادم مانده است. از علاقه به وطن می  گفت و 
اینکه عاشق این کشور است و شاید به دلیل شغل قبلی اش 
که خلبان جنگنده بوده، هنوز در تولید مانده اســت؛ والا با 
این مشکلات، خیلی زودتر باید بساطش را از این مُلک جمع 
می کــرد و به ینگه دنیا می رفت و مثل هزاران نفر دیگر ۵۰۰ 
هزار و شــاید چنــد میلیون دلار در بانک می گذاشــت و زیر 

پوست سرمایه داری سنتی، روزگار سپری می کرد.
اتوبان چمران را به سمت جنوب تخته گاز طی می کنیم. 
نمی دانــم در خواب یا بیــداری اما مدام ایــن جمله دکتر 
چمران توی گوش با همان لحن خاص دکتر، نجوا می شــد 
که : نیاز عاشق ســوختن اســت، لذت او درد کشیدن است، 
بقای او در فدا شــدن است، خستگی و ملامت او به  سلامت 
زیســتن اســت. و بعد انگار که دست اســتغاثه به آسمان 
دراز کــرده: خدایا، این چه معجون عجیبی اســت که خلق 
کــرده ای؟ همه  مفاهیم، همه  اهــداف، همه  خواهش ها و 
همه  نیازهای آدمی را یکباره با عشــق زیرورو می کنی. چه 
کیمیای عجیبی؟ وای بر آن  کسی که از این معجون بیاشامد 
و وای به آن  کســی که این کیمیای خلقت را به مس وجود 

او تلاقی کند؟
آقای حسین پور بعد از جنگ به آلمان رفته و با ۴۰ هزار 
یورو ماشــین آلاتی را به کشــور آورده اســت و در روستای 
پــدری کارگاهی بنا نهــاده که حالا یکــی از کارخانه های 
درخور توجه در صنعت خودش است. داستان ورود او به 
صنعت بعد از جنگ داستانی شــنیدنی است، اما مجالی 
خیلی بیشتر از صفحات روزنامه می طلبد. به قول خودش 
عاشــق بوده که تا حالا مانده، اما دیگــر صفحات کتابچه 
تولید به نقطه ای رســیده که کار را ســخت کرده اســت. 
پای درددلش که نشســتیم، حرف برای گفتن زیاد داشت. 
می گفت: مســئله اصلی ما در صنعت در حال حاضر نبود 
ثبات اســت. به عنــوان مثــال می روید ماشــین آلات وارد 
می کنید و ناگاه با چندین بخش نامه وزارت صمت و بانک 
مرکزی مواجه می شــوید. همین حالا من در این موقعیت 
گیــر افتاده ام و حتــی دارم التماس می کنم تــا بتوانم این 
دســتگاه ها را وارد کنم. همین حالا نزدیــک ۲۰ یا ۳۰ روز 
این ماشین آلات در گمرک مانده است. سؤال من این است 
کــه مگر نظم و زمان بندی در تولید را نباید رعایت کرد، اما 
مــن هر   قدر تلاش کنم، برای مدیریت زمان اینها چه کاری 

می توانم انجام دهم؟
ناراحتی را می توان در او دیــد، اما ماجرا همین جا ختم 
به خیر نمی شــود: این یــک بخش ماجرای ثبات نداشــتن 
اســت. شــما تورم را ببینید. تورم ما به عنوان یک شاخصه 
۵۲ درصــد اســت اما در هــر بخش هم، تــورم خاص آن 

بخش را داریم مثلا تورم مسکن یا تورم مواد خوراکی. حالا 
سؤال این است که در این ۵۲ درصد تورم کلی، چند درصد 
تورم صنعت اســت؟ علاوه  بر  آن شــما در شرایطی زندگی 
می کنید که وقتی شــب می خوابید و صبح بلند می شــوید، 
ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده اســت و منِ صنعتگر چه  
کاری می توانم انجام دهم تا بتوانم دوام بیاورم. ما به عنوان 
صنعتگر دلهره ها و استرس های عجیبی را تحمل می کنیم.
مهندس می گفت: اگر فکر کرده اید فقدان ثبات همین جا 
تمام شده، باز هم اشــتباه کرده اید. شما وضع اقتصادی تان 
هم ثبات ندارد؛ یعنی در چنین شرایطی حساب سود و زیان 
همخوان نیســت. چطور؟ عرض می کنم. شــما مواد اولیه 
می خرید و محصولی را تولید می کنید و با ســود آن را راهی 
بــازار می کنید. این چرخه ادامه دارد. دوباره باید مواد اولیه 
بخرید و جایگزین مواد مصرف شــده کنید. اتفاقی که اینجا 
می افتد، یکی از نوادر اســت. شما برای جایگزین کردن مواد 
اولیه، واقعا نمی دانید قرار اســت چــه رخ بدهد. من مواد 
سیلیکونی وارد کرده ام، چه اتفاقی می افتد؟ افزایش قیمت 
مواد اولیه این طور است که وقتی کالای قبلی را فروخته ای 
و ســودی هم کســب کرده ای، حالا با همان پول باید مواد 
اولیه ای را خریداری کنی که شــاید در زمان کوتاه با یک دور 
گردش مالی، ســود حاصل کفاف افزایش قیمت ســرجمع 
مواد اولیه مصرفی را ندهد. حالا به نظر شــما، در کشوری 
که این طور زندگی می کنیم، برای صنعت چه امیدی وجود 

دارد؟

مقصر سوداگری اقتصادی
داســتان تولیــد و تجــارت در این ســرزمین، داســتان 
پیچیده ای اســت؛ دعوایی تاریخی بیــن این دو وجود دارد 
که بعید اســت به این زودی ها مسئله حل شود، اما آقای 
حســین پور دمی به انصاف به بازدم  رساند. او خاطره ای را 
تعریــف  کرد که موضوعی درخور توجه اســت. می گفت: 
همیــن چنــدی پیــش در ایــران کالا مصاحبــه داشــتم. 
مصاحبه  کننده آن روز در خلال گفت وگو، شــروع به انتقاد 
بسیار تند از کسانی کرد که حاضر نیستند سرمایه های خود 
را وارد چرخــه تولید کنند. دائم به آنها انگ می زد که اینها 
این طــور و آن طور هســتند، اینها زندگــی لاکچری دارند و 
پورشه ســوارند و باید به فکر کشور خودشان هم باشند و 
چرا نباید پول هایشان را به حوزه تولید بیاورند؟ بحث من با 
او این بود که چرا دائم آنها را متهم می کنید؟ چرا دائم به 
آنها انگ می زنید؟ در کشــوری که شب می خوابید و صبح 
دلار هزارو ۲۲۶ تومانی، ســه هزارو ۶۰۰ تومان می شــود، 
خیلی دشــوار است که کســی بخواهد در صنعت و تولید 
ســرمایه گذاری کند. چرا شــما نمی روید یقــه مدیرانی را 
بگیرید که این وضع را به وجود آورده اند؟ معلوم است که 
در چنین وضعی، کار آنها عقلانی تر است. وقتی من ماشین 
پورشه می خرم با ۲۰ میلیارد تومان و بعد از مدت کوتاهی 
می فروشــم ۲۵ میلیارد تومان، معلوم است که نباید او را 
ســرزنش کرد. باید ســراغ آنهایی رفت که این آدم ها را به 
آن ســمت ســوق داده اند. ما باید بدانیم هر انسانی عِرق 
ملی دارد. عرق نوع دوســتی دارد اما هرکدام از انســان ها 
تا یک جایی حاضرند برای این خصوصیات بها بدهند. من 
بارها وقتی با اکثر بچه های شــرکت صحبت می کنم، این 
را می گویم که اگر فقط دفتر شــرکت را بفروشم، تا آخرین 
روز زندگــی ام کفایت دارد. من الان ۷۰ســاله هســتم و تا 
۹۰ســالگی مگر چقدر منابع مالی نیاز دارم؟ اما سؤال این 
اســت (بحث تعریف از خودم نیســت)، چه چیزی باعث 

می شود که من رفته ام در روستای زادگاهم و از یک کارگاه 
کوچک شــروع کرده ام و آن را به کارخانه ای درخور توجه 
تبدیل کرده ام که صد نفر کارگر و مهندس تکنیسین در آن 
مســتقیم کار می کنند و بیش از صد نفر هم غیرمستقیم از 
آن ســود می برند و معیشت شان را از آنجا تأمین می کنند؟ 
آیا همه باید این طور باشند؟ این انتظار درستی است؟ عِرق 
ملی ضریبی دارد، حــد  و اندازه ای دارد. برخی حاضرند تا 
یک جایی پیش بروند و بیشــتر از آن حاضر نیســتند زیان 
بدهند. از جایی به بعد، به خودشــان و خانواده شــان فکر 
می کنند. ولی شــاید شغل ســابق من باعث شده است تا 
این میزان ریسک کنم و با این مشکلات بسازم. منظورم این 
اســت که نباید انتظار داشت همه در این شرایط اقتصادی 

بیایند و پول شان را وارد تولید کنند.

یک نام و یک گام
رســانه ها به ویژه آنهایی که در جانب دولت ایستاده اند، 
هــر روز بیش از روز قبــل بر این موضع پای می فشــارند و 
مطلب پشــت مطلب و گفت وگو بعد از گفت وگو منتشــر 
می کنند که باید این کار را کرد و آن کار را که ملت در ســال 
«جهش تولید با مشــارکت مردم» اقبالی برای مشارکت در 
امر تولید به دســت آورند. دائم مانیفســت ارائه می دهند 
که باید چنین بشــود و چنان تا مردم در اقتصاد تولیدمحور 

مشارکت داشته باشند.
امــا کف خیابــان و جامعه از این خبرها نیســت. عموم 
مــردم تمام تلاش خــود را به کار می بندند تــا بتوانند نانی 
بــه کف آرند و به غفلت نخورند. اگر هم این وســط به قول 
قدیمی ها یک قران دوزاری کنار و گوشــه جمع کرده باشند، 
درصدد این هســتند که با خرید دلار یا طلا یا هر کالای دیگر، 
بتوانند ارزش پس انداز خود را حفظ کنند. این در بســیاری از 
موارد پیشنهاد عقلایی اهلی دولت هم بوده است. کلیپی از 

کیانیان وجود  رضا  حرف های 
دارد که می گوید در سال فلان 
۵۰ میلیون تومان پول داشتم 
و از یــک دوســتی در فــلان 
به عنوان  اقتصادی  وزارتخانه 
مشــاور پرســیدم با ایــن پول 
چــه کنم و او گفــت که آن را 
به ارز یا طلا تبدیل کنم و بعد 
که خود  انتقاد می کنــد  کلی 
دولتی ها ما را به این ســمت 
سوق می دهند. خلاصه اینکه 
اقتصاد  پایه هــای فرهنگی  تا 
مبتنی بر مرکانتلیسم دگرگون 
نشود، باید فاتحه ای بلند برای 
ملــک خواند.  این  در  تولیــد 
به ســمت  را  بزرگراه چمران 
جنــوب تختــه گاز می رویم و 
با همان  هنوز صدای چمران 
لحــن خــاص خــودش توی 
ذهنــم دارد زمزمــه می کند: 
«من مسئولیت تام دارم که در 
مقابل شــداید و بلایا بایستم، 
تمام ناراحتی ها را تحمل کنم 
و رنج ها را بپذیرم، مانند شمع 
بســوزم و راه را برای دیگران 

روشن کنم...».

نظربازی

اهل صنعت از مشکلات صنعت ایرانی می گویند

کام تلخ تولید

مــا بایــد بدانیــم هر 
انسانی عِرق ملی دارد. 
دارد  نوع دوستی  عرق 
انسان ها  از  هرکدام  اما 
تا یک جایــی حاضرند 
خصوصیات  این  برای 
بارها  مــن  بدهند.  بها 
وقتی بــا اکثر بچه های 
شرکت صحبت می کنم، 
ایــن را می گویم که اگر 
را  شــرکت  دفتر  فقط 
تا آخرین روز  بفروشم، 

زندگی ام کفایت دارد.
شما در شرایطی زندگی 
شب  وقتی  که  می کنید 
بلند  صبح  و  می خوابید 
ارزش پول  می شــوید، 
ملی کاهــش پیدا کرده 
صنعتگر  منِ  و  اســت 
می توانــم  کاری  چــه  
بتوانم  تــا  دهم  انجام 

دوام بیاورم

دردهای تن خســته مُلک، یکی، دوتا نیســت! هرجا 
که بســاط کاویدن را پهن کنــی، انگار قبــر  ناله ای 
را نبش کرده ای کــه از زیر خروارها خاکش، جســد 
دردهای چال شــده بیرون می زند و آه و افغان، مانند 
چاهی که به نفت رسیده باشــد، فوران می کند. این 
مُلک حالا چنین شــده که در کنار سیاســت و فرهنگ 
ناله های دیگــري دارد. پای درددل  البته اقتصاد،  و 

کارگرش که بنشینی، تقریبا از همان جنس احوال را می بینی که با اهل تولید 
نشســته ای و از باب درددل، لَختی با آنها هم آوایی کرده ای. منشــی فلان 
بنگاه خصوصی همان میزان ولع مهاجرت در سر دارد که پزشکش! و پاسخ 
به این ســؤال که هر بار در تاریک و خلوت تنهایی از خود می پرســی «ما را 

چه می شود که در این تنگنا و ضیق گرفتار آمده ایم؟» 
مثال همان دســتان خالی است که دیگر برای تأمین 
معیشت، رمقی ندارد. قصه روزگار ما قصه نپذیرفتن 
است. داســتان همان معتادی است که تصور می کند 
آنچه او گرفتارش شده و دیگران دارند می بینند، یک 
کلاغی است که در توهماتی حاصل از استنشاق گل و 
گیاه، به چهل کلاغ بلکه بیشــتر بدل شده و شاید این 
ســراغ در میان دو طیف حاکم و محکوم وجــود دارد که آنچه محکوم دارد 
می اندیشد و واگویه می کند، «ناله های به خوشی» است که نه تنها ریشه در 
درد ندارد، بلکه این احتمال وجود دارد که تحت تأثیر جانبیتِ اجانب، رنگ 

ضدیت با خود را گرفته است.

حمیدرضا  عظیمی


